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بیت اهلشناسی حیات سیاسی و اجتماعی آسیب

 نگاری طبری ختاری در
 1د عبادیاح

‏چکیده
، بیا  اها کاردن قا  دادن خود از پایماا خلفای اموی و عباسی، برای مبرا نشان

ای ها کردنا. شاا وایتی  کردنا.  ننااا شامی می همواره از نشر ققیق  اقساا  خرار می
دار  نگاری جاا  خرو خلفا، به شاریرا شحریف کنن.  از این بی  اه اجتماعی  -سیاسی

و دیگار  بیا  اها سازی پرداختن. شاا اکااارعمومی را نساب  باه شفاار  خو گاهی شاری
ای منزه از خلفا ارائه کنن.  این رویارد که  مخالفین ی.رت مشوی کنن. و در مقاب ، چاره

در متااون شاااریخی شباا  واا.ه باا.ون شحلیاا  شاااریخی و منرقاای از سااوی نویساان.گان و 
ر شحقیقات نناا بازشاب یاکته اس   این پژوهش، با روی پژوهشگران بت.ی پذیرکته و. و د

، رد پاای ایان نسایا را در مناابع او منابع دسا  ای شوصیفی ا شحلیلی و مرالته کتابخانه
ماورد مرالتاه  طبری‌تاریخاو  شاریخی دوره خلفای اموی وعباسی، با شأکی. بر کتاب دس 

ای  ش اسا  کاه چارا یباری رویاه  شحقی  قاضر در ص.د بررسی این پرسااس  یرار داده
ای ه در دوره اموی و عباسی داواته اسا ی یاکتاه دوگانه در گزاری زن.گی اه  بی 

در دوره اماوی  بی  اه ده. که گزاری ق.اکثری ویایع شاریخ  این پژوهش نشان می
نگاااری  خزده در شاااری و در مقاباا ، ایزاااز نن در دوره عباساای، ناواای از نگرواای سیاساا 

‏.‏اس  یبری 
‏

‏.نگاری درباری، محم. بن جریر یبری خ، شاریتاریخ‌طبری، اه  بی ا:‌ه‌کلیدواژه

‏‏
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 درآمد

رغم ققیق  و موجودی  ذاشی، در دوره خلفاای اماوی و عباسای بارای  هنگاری، دانشی اس  که ب خشاری
وادارکردن مورخان باه نگاران و  خاس   نناا با شسلط بر شاری هپیشبرد مناکع و مرامع نااد ی.رت، استفاده و.

کردن.  اگر گفتمان موجود در متاون و مناابع  یخودسانسوری، اذهان عمومی را از ققیق  ویایع منحرف م
وضاو  یاا در  های مخالف یا.رت خلفاا، باه وود که چاره یاولیه شاریخی شحلی  انتقادی وود، مشخص م

انا.  ایان رکتاار عام.اناه در ماورد  هگرکتاا ماورد شاما  و شخر اه یارار ها یو ا و نقا ه پش  انبوهی از واژه
ساازی اخباار، کتماان  هاسا   وارونا همان.ه از ایشان بسیار شاارار وا. یو اخبار و شاریخ به جا بی  اه 

و  بیا  اها سازی دروغین درباره کردن ققای  اخبار و داستان ی، مخفققای  جاری درباره ائمه
و  بیا  اها اسا   نناان باا شحقیار  هایراکیان نناا، از جمله ایا.امات قاکمیا  اماوی و عباسای باود

عبا ، دامن نلوده خود را شرایر کنن. )محما.ی  یق.یث در کضای  بنپیروانشان، کووش کردن. شا با جت 
گاه با شقوا و زها. مم هیچخلفا در دوران ص.ر اس(  البته نبای. از نظر دور داو  که 7: 1394نیا،  یو شوقی. 

کما ایناه قامی زهاد خاص و کقاای درباری نیز بودنا. و اصامآ ننااا  ،مشا  ن.اوتن. و عبادت ائمه
دیان صِارف کاردن علماای اسامم باه سیاسا  و سارگرماز  دین دنبا  ج.ایی هکردن. چرا که ب را شقوی  می

در جاا  رووانگری ماردم  نمااز اماام سازادعنوان مثاا ،  هکه بدانستن.  می قا ولی در عین  بودن.
گا ،نن را نگیرن. یاس  و اگر جلو  نقا   ویقتای جلا سابامین ه باه  پیون.ن. می و.ه به امام همردم ن
 اقادیاث بسایار کمای از اماماان هکه اماروز  ییور  ه، بگرکتن. را هم می گفتن ائمهق.یث و اقاام

بیاان  مقاامدر  اماماان وایتهکاه نا. ا هدانست میخلفا نیک    اس هبرجای مان. صادقیب  از امام
گاه خواهن.کرد و اگر مردم به جایگاه امامان سام   هبوک  ی، بمترک  پی.ا کنن. ،اقاام نیز مردم را ن

کاار  یو رو اماوی باا شیییار قاوما  د  بتا.ها قاومتشان به خرر خواها. اکتاااسا  و  گروی.خواهن.  اننن
متما.ن و اها   انایرانیا قضاورسابا  هبا عباا ، یبنا قاوم  او سا  ص.  ویژه در ه، بعبا  ینم.ن بن
لاذا  یمیای خاود رسای.دوران  اساممی باه در دستگاه قاوم ، کرهناگ مانن. خان.ان برمایان کرهنگ

او    هخلیفا هویاژه در دور  هبا کردنا.  یزاادا بارای اماماان وایته کمتاری مزاقما قاکمی  عباسای 
شربیا  کنا.  عباسایان چاارهزار وااگرد  داو  که شوانس نزادی نسبی چن.ان  امام صادق ،عباسی

[ و دوساتی شاوده ماردم باا بیا  اه امیه، درباره علویان و امامان ] یگیری از شزربه واس  بن هبا بار 
نیای دانساتن. کاه با.ون داواتن پایگااهی ماذهبی و متناوی،  هاین خان.ان وناخ  بیشتری یاکتن.  نناا ب

ای خاود را در وامار اها   هرو کووای.ن. شاا باه هار وایون. باه دوام خمکا  امیا.وار باوان.  از ایانشوان ینم
ای ه (  در ساا 4: 1390منساوب کننا. )نیاانوری، یرار دهن. و خمکتشان را باه پیاامبر بی 

بار گساتره خمکا   ای مختلفای بارای مااار نفاوذ ائماهه کلای شیییار کارد و وایوه هبت.، این رویاه با
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وا.  از واگردهای خلفاای عباسای در قفات یا.رت سیاسای و شا.اوم مشاروعی  و  هکار گرکت هیان، بعباس
مباارزه باا ماتاا اها   شاوان باه یمامقبولیتشان که به چن.دستگی کاری جامتاه اساممی نیاز انزامیا.، 

(  ایان کشاارها و ایا.امات، در عدار دوم خمکا  3)هماان،  1اوااره کارد و پیروان ویتی نناان بی 
شاوان باه  یعباسی بیشتر و. و به ش.ریج به رویارویی، یساوت و خشون  عریان شبا.ی  وا.  بارای نموناه ما

گاام و نگاری رسامی ایان عدار نیاز، هام خکرد  شاری هاوار  جسارت متوک  در خرابی بارگاه امام قسین
ایان  اسا   هو دیگر مخالفان قاکمی  ی.م برداوت خلفا با اه  بی   هارز راستای سیاس  کشار و مبهم

ایی کاه باا قیاات ها دساته از کتابویاژه نن های شاریخی مربوط به دوره عباسای باه مورد مشخداآ در کتاب
الامههو‌ ‌منااابع دساا  او  شاااریخی نن دوره، مانناا.  عداارن.، چشاامگیرشر اساا  هاام امامااان واایته

تهاریخ‌، التهاریخ‌لکامه ‌ی و نویسن.گان بت.ی ماننا. صااقبان کتاا ا تاریخ‌طبری، الطوالاخبار‌، السیاسو
ساتی در برسااختن و برنماودن  تهاریخ‌اللفاهاو  التواریخ‌جهام و قتی در یرون بت.شر  مر ج‌الذهب، یعقوب 

 روایتی دارن.، که با روایات و خواس  عمومی دول  عباسی هماهنگ اس  
کنا.   یرا بررسای ما بیا  اه از سیر شاریخی قیات سیاسی و اجتماعی  این مقاله، گزاری یبری

زده و دربااری باه او  شاریخی دوره عباسی اس ، نگروی سیاسا شرین منابع دس  که از مام طبری‌تاریخ
، بیشتر شحا  شر اس نزدیک زمان نگاری ویایع، به زمان ویوع قوادث  هدارد و هر چ بی  اه شاریخ 

و یرائا  قاوما  عباسای از  دها.، باا سیاسا  یاربابان ی.رت یرار گرکتاه و روایتای کاه ارائاه ماشأشیر نظر 
در دو دوره  بیا  اها شار اسا   نگاری دوگاناه و متماایز یباری باه شااریخ هماهناگ بیا  اه 

در دوره اماوی  بیا  اها قائز اهمی  اس   اشفایاات قیاات « قاوم  عباسی»و « قاوم  اموی»
علای  بن گرکتن برای یزی.، وایته عاوورا و ییام زی.با متاویه، ماجرای بیت  قسنح اماممانن. وایته صل

و بیشاتر  و در دوره عباسی، در مورد قیات اماماان وایته روته شحریر درنم.ه اس  هبا جزئیات دیی  ب
 اس   هصورت گذرا، ذکری به میان نیام. هم به ای بیش از شاریخ کوت نن ه، کلمبی  اه 

نگااری یباری در برابار  در این مقاله وواه. شاریخی ناارر بار هار دو دوره مقابلاه وا.ه شاا شفااوت شاریخ
در دوره عباسای و در  بیا  اها ناوعی کتماان ویاایع مارشبط باا  هنویسی و با یقوادث، نواار وود  کل

خلفاای  دها. خراوط کلای نرا و عمیا  یدر دوره اموی نشان ما نویسی ویایع اه  بی مقاب ، دیی 
 اس   هنگاری یبری لحاظ و. خعباسی در شاری

انگیزی مورد شوجاه نویسان.گان و مورخاان پا  از خاود یارار گرکتاه و  یور بسیار وگف  به طبری‌تاریخ
                                                        

و‏مخالفان‏فکری‏ـ‏‏‏آزار‏جسمی‏و‏سرکوب‏صاحبان‏اندیشه‏-1توان‏به‏اینها‏اشاره‏کرد:‏‏.‏از‏دیگر‏اقدامات‏آنان،‏می1
پدید‏آوردن‏‏-4ای‏رقیب‏ه‏تکفیر‏و‏تفسیق‏و‏سرکوب‏اندیشه‏-3ای‏کلامی‏ه‏گستراندن‏برخی‏اندیشه‏-2سیاسی‏

ای‏ه‏جعل‏حدیث‏درباره‏فضایل‏خلفا‏و‏تقویت‏پایه‏-5قدیس‏سنت‏صحابه‏ای‏اسلامی‏و‏ته‏ای‏بدیل‏سنته‏سنت
 خلافت‏و‏اقتدار‏سنتی.
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که مورخان بت.ی به دلی  اعتمااد  یاس  شا جای شرین منبع شاریخی نن دوره م. نظر یرار گرکته عنوان موش  به
ان.  ایان نشاار، باه دو دساته عما.ه شقسایم  های وی اکتاده یبری، در دام شحلی به صح  و سمم  گفتار 

وا.ه در ای شاریخی شألیفه نشاری که از نظر زمانی به عا. یبری نزدیک هستن. مانن. کتاب -1وون.:  یم
نشااری  -2( 284)متوکای  تاریخ‌یعقوب (، 630اشیر )متوکای  بنا تاریخ‌کام عدر خمک  عباسیان، نظیر 

( و 911الا.ین سایویی )متوکاای  جم  تهاریخ‌خفاها انا.، ماننا.  هروته شحریر درنما. هکه در یرون بت.ی ب
 ( 718)متوکای  الله هم.انی روی.ال.ین کض  خواجه التواریخ‌جام 

رغم گذوا  بایش از هازار ساا  از زماان یباری،  هاس  که ب  یجا  ضرور انزام این پژوهش، از نن
-مان وا  اولیه و ب.ون شززیه و شحلیا  و هایچه دانشگاهیان، نرا و نظرات وی را بههنوز هم محققان و 

رغم انحراکات نوااار و مبارهن، در  هدهن.  ب یوناسی انتقادی، مورد استفاده و بازنویسی یرار مگونه روی
ن شحلیا  ای متأخرشر نیز، با.وه ا و منابع دس  او  بت. از یبری و قتی شحقیقات و پژوهشه بیشتر کتاب

-مان صاورت نقا ه مبنایی و کشف گفتمان متن اصلی و بیشتر به دلی  همان اعتماد، متون و قوادث به
اس   بارای  هو. هاه.اف و منویات نااد ی.رت عباسی، دامن زد  هو بالربع، خواسته یا ناخواسته ب  هیو  و.

اسا :  هنما.« زیاه خمکا  عباسایای خان.انی در شزه نقش کساد اداری و ریاب »عنوان نمونه، در مقاله 
مأمون وخدیتی کتا ، نزادکار و مورد عمیه مردم بود و کسان، از هر سو زباان باه ساتایش او گشاوده »

 ( 84: 1374)خضری، « بودن.
واود،  عنوان منابع دس  او  شاریخی وناخته می نگاران بزرگ که شألیفاششان به نگری انتقادی به شاریخ

همین سابا در ماورد پاژوهش قاضار  اس   به مسامحه عمومی محققان روبرو بودهمتمولاآ با خودداری و 
پیشینه خاصی مشاه.ه نش. و در مورد نق. نرای یبری نیز نشار کمی وجاود دارد  شنااا اوااراشی کاه در باین 

شاألیف کارانت  روزنتاا   نگهاری‌رر‌اسه  ‌تاریخ‌تاریخمتون موجود، شوجه نگارن.ه را جلا کرد، یای کتاب 
و دیگری عممه عساری اس  کاه وایوه  1نگاری یبری انتقاداشی وارد کرده س  که در نن به ویوه شاریخا

 ( 22/ 1: 1387ویژه ششیع را نق. کرده اس  )نک  عساری،  نگری یبری به اسمم و به

 های طبری زندگی، آثار و اندیشه

  نما یماری در 224در ساا   یباریبه  مشاور بن غالا یبری بن کثیر بن یزی. بن جریر ابوجتفر محم.
 اسا   یباری باا عناوان‌تاریخ‌طبهری مؤلف کتاب عدر عباسی و ایرانی کیلسوف ،، مفسرمورخمتول. و.  او 

 باه ،یبرساتان زادگااهش، در کاودکی از یباری ( 47: 1380شفسیر واارت دارد )موساوی، و شاریخ علم پ.ر

                                                        
علم‏التاریخ‏عند‏بوده‏و‏با‏نام‏‏A History of Muslim Historiographyاین‏کتاب‏با‏عنوان‏اصلی‏.‏1

است‏‏ترجمه‏شده‏اسدالله‏آزادتوسط‏،‏نگاری‏در‏اسلام‏تاریخِ‏تاریخبه‏عربی‏و‏با‏نام‏‏صالح‏احمد‏العلی‏توسط‏المسلمین
‏(.157-158/‏1‏:1365)نک.‏روزنتال،‏

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 ساالگی 12 در علاوم، مقا.مات کراگارکتن از پا   و. مشیو  عرکان و علم جمله از دانش و کنون کراگرکتن
ما.شی، در  از و در نخستین سفر برای کراگرکتن دانش ق.یث، باه ری رکا  )هماان(  او پا  کرد شرک را نم 

 در وی(  36: 1393)محمااودی، مداار ایاماا  گزیاا.  سااه سااا  دربااه ماا.ت و واا.  مداار عااازم 2۵3سااا  
بسایاری ایمعاات از ننااا دیا.ار کارد و  عدار خاویشبازرگ هامنویسان  هبا سیر که داو   بسیاری سفرهای

د بیا.ا بتا. باه ما.شی  بازگشا  ه زادگااهشب 290و در سا  رک د بی.ا به وام یری  از پ س د کر  ینور جمع
، ولای یباری بسایار سافر کاردو مرالتات خود را ادامه داد   کرد ایام  «یتقوب هرقی»محله  در و کردعزیم 

 باا را خاود شااریخ نگارییبری در بی.اد (  49: 1380اس  )موسوی، هبیشتر عمر خود را در بی.اد سپری کرد
 ما.ت ، باهساالگی 6۵ق.ود  ود، نغاز کرد  او ازو می وناخته طبری‌تاریخ نام با که المفوک‌ ‌الرس ‌تاریخ نام
 اشماام باه را کتااب کاوشش، از یبا  و خاود پرداخا  پراکنا.ه های به صورت ج.ی به شنظیم یادداو  سا 23

کاما  و کتاابی ، طبهری‌ختهاری شنظایم در کنار وی ، الماتفی،  هخلیف دستور ها بود که به همین سا  در  رسان.
 یارنن شفسایر در نیاز را تأ یه ‌عه ‌البیها ‌جهام  کتااب ها سا  نن همچنین یی نوو   ویف زمینه درجامع 
 28 یباری درباود   نیاز پرشاوان مفساری باودن، نگار شاریخ عین در او مشاور اس   تاسیر‌طبری به که نوو 

بسایاری بار جناازه یباری گاروه »اسا :  هخریا شبریازی در شتزیا  او نووات  درگذو د بی.ا در 310  ووا
دان.! مردم چن. ماه، روز و وا بر سر یبار او نمااز  یگردنم.ن. که ومار نناا را غیر از خ.اون. عالمیان، کسی نم

 ( 42: 1369شبریزی، )م.ر « ای بسیاری سرودن.ه خوان.ن. و مرشیه
 شااریخ، عرضاهشرین شاواریخ عماومی در جااان اسا   ها.ف یباری از نگااری  از یا.یمی تاریخ‌طبری

 ور  زن.گی بشر از خلق  ندم شاا زماان نگارنا.ه  این کتاب از نکرینش شا زمان خود اوس نغ از جاان خشاری
اسا ،  302 ساا  شا و جاان ایران شاریخ شرین مرجع هویایع شب  و.ه در این کتاب که عم.  گیرد یرا دربرم

 ایا.ام باه وی از بتا. کاه بوده مورخانی شمام شرین مأخذ هعم. ،تاریخ‌طبری  اس  هشنظیم و. سا  شرشیا هب
 و واا.ه نغاااز متیناای زمااان از جاااان شاااریخ رویاا.ادهای ساایر او، دیاا.گاه از  اناا. کرده اساامم خشاااری شااألیف

 کاه اسا  واقا.ی جریاان قام در شاریخ یبری، نظر از  اس  انزامی.ه نویسن.ه زن.گی زمان روی.ادهای هب
هاای  انا. و عنایا  الاای باا کرساتادن پیاامبران و کتاب کرده ایفاود را خویژه  نقش ، ایوام از یک هر نن در

 متلاوم مقدا.ی باه ساوی اسا  شاریخ نامش که ای رودخانه در را مردم نسمانی با مردم همراه بوده و همه
شاریخ جاان از نکرینش شا مبتاث اسا ،  کتاب، نخس  ایه بخش  وود می رهنمون اس  رستاخیز روز که

اسا   در بخاش دیگار، یباری باه ات اسارائیلیمومی متروف اس  و به ناوعی شأشیرگرکتاه از که به شاریخ ع
رسا.،  می اساممپیاامبر  شاریخ هزارته   چون بپرداخته اس  اسپانیا وا نکریق ، وما مدر اتاشفای

 های ساا  را ج.ا از سا  هر روی.ادهای و ده. می شیییر صورت سالشمار )قولیات( به را نویسی شاریخ ویوه
ریازی  ینوینی به نام گردنوری شاریخ بار پایاه داناش قا.یث پا  هنگاری، ویو خنویس.  یبری در شاری یم دیگر

نگاری اسممی، ماتا اخباری در گردی استقرائی بر پایاه قولیاات یتنای  خنن در پانه شاری  هوسیل هکرد و ب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 کاه اهمیتای و (  واارت63: 1364ونا.،  هوجاود نما. )نیینا هپیگیری رخ.ادها بر قسا سا  رخ.ادها را ب
 ای خرای،ه نسخه کراوانی از شوان را می اس  کرده اقراز بت. یرون و در مؤلف خود زمان در یبری شألیفات

 عزیاز کتابخاناه در جلا. بیسا  هزری، چاارم یرن دوم نیمه در او کتاب شاریخ از که چن.ان رد؛ک استنباط
 در کقاط نن جلا. 1200 کارد شدارف را مدار ۵89 ساا  در ایاوبیالا.ینصم  ه و ویتیداوت مدر وجود

 ( 141: 1377اس  )قسینی،  وجود داوته ننزا سلرنتی کتابخانه
، الفطیه ‌القهول‌یه ‌امکها ‌عهرای ‌الاسه  ، اخت ف‌العفمها  بهشوان  از دیگر شألیفات مام یبری می

 تههذیب‌اثاهارو  آراب‌المناسه ‌الجه ، آراب‌الناهو ، اللای ‌ی ‌الاقهو، تهذیب‌بصیر‌ی ‌معالم‌الدی 
اسا    تههذیب‌اثاهاراس ، کتااب  هجز کتاب شاریخ که بسیار مورد شوجه یرار گرکت هاشر مام وی ب  کرد هاوار 

اسا   گرچاه یباری  هذهبی این کتاب را از لحاظ متنایی کتابی دانسته که مانن. نن را کسای شحریار ناارد
 ( 49: 1380نق  از موسوی، 280/ 23: 1414اس  )ذهبی،  هکرص  قیات برای اشمام نن را نیاکت

کاردن اکاراد باه ماتام   در نن دورههای سیاسای باود یبری مملو از اختمکاات ماذهبی و نواوب  دوره
خدوصااآ در میاان علماای همرارازی کاه های ششیع )در جامتاه غالبااآ سانی(  ا شتل  به ان.یشهی «ب.ع »

بازار ستیز و نویز اصحاب ماذاها و عقایا.  ،در نن عدررایج بود  بسیار  ،های مختلف علمی داوتن. نظریه
پیاروان نا.  را ماتام کرد او برای از می.ان به در کاردن یباری،، قنابله بی.اد  نمیز در بی.اد گرم بود شتدا

گیر بودن. و عقا  و برهاان را در اماور اعتقاادی  اقم. قنب ، یای از امامان چاارگانه سن ، مردمی سخ 
« عاری»وامردن. و خا.ای را بار  پرداختن.  ننان یارنن را یا.یم می داوتن. و به نزار دیگران می ناخوی می

شفسیر و ق.یث از عالماان بازرگ باود، در اشاری کاه از مساالک مزتاا.ان  ،ی که در کقهنشان.ن.  یبر  می
زمانی که یباری   ومارد نورد و او را مح.شی ساده می کن.، اقم. قنب  را در زمره کقیاان نمی گو می و گف 

و گش ، گروهی از متتدابان قنبلای چاون عب.اللاه قدااص  یبرستان به بی.اد باز می ، ازاز سفر دومش
جتفر بن عرکه ید. وی کردن. و روز ندینه در مسز. جاامع باه نازد او نم.نا. و دربااره اماام اقما. قنبا  و 

از وی پرسش کردن. و چون وی اعتقاد خود را در ایان ماورد گفا ، قنبلیاان بار « جلو  بر عری»ق.یث 
ای بر پا و. و مناز  وی  ههای خود را که بیش از هزار بود به سوی او پرشاب کردن. و کتن وی شاختن. و دوات

 ( 5: 1366روون، ) به هم  صاقا وریه بی.اد، غائله خوابی.شناا باران کردن. و را سنگ
یبری از نظر کاری، پیرو متتدا نداب و سنن اه  جماع  بود و نشار مخالفتش با نرای متتزلاه نیاز، 

شوانسته مورد دی  خلفای عباسی یارار  یوک، کرد مام و منشأ اشری همچون یبری، نم یمشاور اس   ب
ها.ایا را  وا.ه کاه او هگفت و کرستاد برایش ه.ایایی وی شحسین و قمای  برای عباسی مقت.رنگرکته باو.  

د ر  را ولی او پیشنااد منداا به وی داد وزارت پیشنااد صله، همراه به نیز عباسی وزیران از یای  نپذیرک 
ای باا قاوما  زماان ن.اواته، او مشاروعی   گوناه متاوضاه یبری از نظر سیاسی و یا اجتماعی هیچ د کر 

هاای کااری و عقیا.شی، باه عناوان دولا  اساممی ماورد شأییا. یارار  قاوم  عباسیان را باه جاا  شتل 
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اینااه  ای ج.ی وجاود دارد ازه (  البته بر خمف این باور، نشانه3: 1390،علیخانی و همااران  )اس هداد
ای سیاسای ا ها نوعی از کنش های خود به مین سبا در نووتهه قاوم  عباسی بوده و به  هاو عضو پیوست

 یور همااننویسا.  یشری ما (  روزنتا  با بیان یایع10 :1364)نژن.،  «کرد یاجتماعی عباسیان هواداری م
 قاوما  نگاری و اسا  یبیا.اد ی.گاهیاد کاسا  و کام یبا عدری، از مؤلف .گاهید رود یم انتظار که

 روزنتاا ،) «اسا  هکارد قاذفرا  انیعباسا مخاالف و ناامرلوب متیشفضا و کنا. یما مانتا  را یمرکز
 مهر ج‌الهذهبدرکتااب نیاز گرد  دان و دانشامن. و جااان نوی  و جیراکای یخشاار  مستودی ( 1۵7: 136۵
 نووته وا.ه های کتاب همه بر و برشر ها شاریخ  ههم از جریر، بنمحم. ابوجتفر شاریخ نویس. می یبری درباره

ها و  ناضاا (  بااا ایاان همااه نبایاا. از نظاار دور داواا  کااه 6: 1374دارد )مسااتودی،  کزوناای شاااریخ، در
هاا  ه و وی وااه. ویاوع ایان ییامایاع وا.در عدار وی و زیاادی  هاای سیاسای ییامو های وایتی  جنبش

ا، بلااه قتای ریشاه و اساا  ششایع و ها    اما نه شناا ویاایع و رویا.ادهای مرباوط باه ایان جنبشاس بوده
 ای یکتاب شااریخدر ش.وین  ،دی.گاه کممی ویرس.  ینظر م هاس   ب هشفارات مبنایی نن را نیز نادی.ه گرکت

ماتام  اخباار شااریخیدر نقا   بیررکای وی را باه عا.م، شااریخروسا  کاه از ایانشاأشیر گذاواته و وا.ت  هب
دربااره درگیاری اباوذر باا متاویاه و شبتیا.ی هزاری  30ساا  در نق  ویایع برای نمونه یبری   اس  کرده

در این سا     ننچه در مسأله ابوذر و متاویه و کسان متاویه ذکر و. از وام شا م.یناه    دلایا  » .:نویس می
«  مدر این باب روایات زیاادی هسا  و مان کراها  دارم بیشاتر نن اخباار را بیااور اس      زیادی ذکر و.ه

دارد، ایاراد وارد کارده و « کراها »ه این ناته که یبری در بیان روایات مربوط به اباوذر، عممه عساری ب
بینیم نوب  باه دکااع و  ولی می !گف  بود و هیچ نمی های کای نیاورد»نویس.:  ای می با ریزبینی مووااکانه

انا. کاه  گروهای بارای متاذور وامردن متاویاه مراالبی گفتاه :گوی. رس. می عذرشراوی برای متاویه که می
متاویاه از ذکار ایان اماور متاذور باوده و ننااا نن  گویا.: و در نق  نظر دیگران مای منور  مرالا ایشان را می
نیا یباری ناراقا  باوده از ننچاه بار اباوذر وارد  ی]اس [ این امور چه اموری بوده ان.    داستان را ذکر کرده

بایس  ننچه که بر کتبه وارد و. نگوی.، رمای کتباه باه منزنیا  را  اگر این اس  می ی]اس [ و.ه و نگفته
رمای کتباه را از یبا  قزاا  و     ؛اس  کاه کتباه را باا منزنیا  زدنا. و ساوخ  و   ارشش یزی. گفتهب  از یِ 

نن شفدای  را باا  ا، یت  عثمان را گفته، یت  قضرت سی.الشا.]اس [ سوختن و در هم پاوی.نش را گفته
سنگینی وایتی  بر یبری نه از باب ساتمی اسا  کاه بار اباوذر    پ  قرف جای دیگر اس ، ؛ اس  نورده
(  یاا 6: 1368)عساری، « اس  بلاه سنگینی از نن جا  اس  که ستم به متاویه نسب  داده و.ه ،رکته

س.ان را منزه و پاکیزه جلاوه کرده و نلودگان و کا خوبان صحابه را ب. مترکی   »نویس.:  در جای دیگری می
-قذیفاه را خاراب یاب بنکرده، محم. کن. که مالک اوتر را خراب یبری سخن کسی را نق  می  اس  داده

کارده و هار کا  باا خاراب ،باوده کرده، هر کسی که با قضرت امیر بار را خراب یاب بنکرده، محم.
نیز متتق. اس  که یباری در  نلمانی خاورونا  ل.کهو ش ودور ن(  9)همان،  «اس  هامیه بوده م.  کرد یبن
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و « نقا. شااریخی»داده و بیشاتر دغ.غاه مساائ  دینای داواته و شخداص  کتابش، صرکاآ کار شا.وین انزاام
از جمله نشار او    کتاب شاریخ بسیار جامتی اسا  کاه از »    نویس. یاس   نول.که م ن.اوته« شحقی  علمی»

ا در برگرکته اس   یبری بیشتر با علوم نقلی دینی سر و کار داو  و خاود نکرینش شا اواخر زمان قیات او ر 
اه  شحقی  نبود، قتی اها  انتقااد شااریخی باه نن متنای کاه در نازد بتضای دانشامن.ان ایرانای نن دوره 

ای کاراهم نورده  التااده اس ؛ شاریخ او التقاط مرالا کراوانی اس  که با کوواش کوق همتمو  بوده نیز نبود
اسا ، بلااه در کناار  هان. در نن شحریار و شااذیا نشا.   مرالا منابتی که با یا.یگر اخاتمف داواتهاس 

 (  11: 13۵8)نول.که، « اس  هیا.یگر گذاوته و.

 عصر امویان طبری و امامان هم

شفایااک و شفداای  صااحب   هامیااه، باا یدر دوران بناا بیاا  اهاا یبااری در مااورد ویااایع ماارشبط بااا 
و مااجرای صالح ایشاان باا متاویاه، وار  کااکی  قسنمورد ویایع دوران امام  اماماس   او در  هکرد
« و.ن سردار سپاهیان وی، یی  بان سات. هدر پی وایته کشت غارت سراپرده امام قسن»اس    هداد

باا متاویاه را  قسانویاام هزاری، صالح اماام( و در قوادث ساا  چاا 2714/ 7: 1383)یبری، 
متاویااه هاایچ یااک از شتااا.ات را باارای »نویساا.:  یشأکیاا. ماا هلح او را نورده و باامفداا  نووااته و واارایط صاا

نیااز  (  یبااری در مااورد ویااایع منزاار بااه ییااام امااام قسااین2717)همااان، « انزااام ناا.اد قساان
و بیتا   سوی اهالی کوکه شوسط اماام هعقی  ب بن و.ن مسلم هکرستاد»اس   او  هشفدی  سخن گفت هب

زیاد در لبا  علویاان  بن هورود عبی.الل  هنحو»(، 2917)همان، « دوازده هزار نفر از اهالی وار کوکه با وی
ج در ایاراف »(، 2918)همان، « بودن قسینو شظاهر به امام داستان هانی و کرانما.ن یاوم او، مِاذق 

جنگیا.ن مسالم »(، 2920ماان،)ه« دادن به نن ووریارگ قاومتی کوکه و نقش وریح یاضی در پایان
در مقاایع  قسینگفتگوی اکراد مختلف با امام»(، 2921)همان، « زیاد و دستگیری او بنبا مأموران ا

سااوی کوکااه، از جملااه گفتگااوی  هکااردن ایشااان از قرکاا  بااای گوناااگون باارای منداارفهاا و مویتی 
زیااد باه  بان هداستان نما.ن عبی.اللا»، (2922)همان، « مریع با ایشان در بین راه م.ینه به ماه بن هعب.الل

)هماان، « رکاتن مسالم، از انزاام نن ههاانی بارای شارور عبی.اللاه و یفار   هعیادت هانی در خانه وی و نقش
و  نا.ادن باه اماام هدر خاار  از کوکاه و اجااز  قسایننم.ن قر به استقبا  امام»(، 2933، 2932

یاین در  بنباا زهیار  دیا.ار اماام»(، 2979، 2978)هماان، « سپاهیانش برای نزدیک و.ن باه کوکاه
وا.ن  هرسی.ن خبر کشت»(، 2984، 2983)همان، « مسیر کوکه و دعوت قضرت از زهیر به جمع صحابه

و درخواسا  ایشاان از یااران  عقی  و سایر سفرای اعزامی به کوکاه، در مناز  زبالاه باه اماام بن مسلم
 ( را مفد  ور  داده اس  2987)همان، « برای نزادبودن در انتخاب ادامه مسیر

یاور دییا   هعب.الملک اس  کاه با بن علی و ییام او علیه امویان در دوره هشام بننمونه دیگر، داستان زی.
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(، 42۵3/ 1)هماان، « نزد هشام علی و پسرعمویش و رکتن بناز اختمف زی.»اس :  هجزییات را گزاری کرد
(، 42۵6)هماان، « ساختی اجاازه دیا.ار یاکا  هانتظاار در درباار هشاام مانا. و با هزی. م.ت م.یا.ی با»ایناه 

)هماان، « وا. یکه بوی ییام از کلمات زیا. وانی.ه ما ییور  های سخ  بین هشام و زی.، ب هدرگرکتن محاور »
وا.ن  هییام زیا. و کشات»(، 4260)همان، « علیه امویانبیت  جمتی از مردم کوکه با زی.، »(، 42۵7-42۵8

زار کا  ها وپنجزیا. در کوکاه باا بیسا »( و در ناای ، شوضیحات بیشتر کاه: 4262)همان، « و بیاویختن او
کوکاه  هبیت  کرد    ده و چن. ماه در کوکه بود    نزدیک دو ماه از این م.ت را در بداره ایاما  کارد  ساپ  با

شفدی  در چگونگی ییاام او و سرنووا  نن و غا.ر  ه(؛ و به این شرشیا ب426۵)همان، « بمان.بازرک  و در ننزا 
کوکیان و واادت زی. و پناان وا.ن کرزنا.ی یحیای در کوکاه و نحاوه خارو  مخفیاناه وی از کوکاه و رکاتن 

شفایاات ماام وود، در دوره مذکور نه شناا به ویایع و ا یور که مشاه.ه می سوی خراسان نووته اس   همان هب
وا.ه و  شر هم با شمام جزئیاات پرداخته اهمی  و شاریخی که قتی به اشفایات بسیار کوچک و از نظر شاریخی، کم

 اس   های از یلم یبری به جا نمان. شوان گف  شقریباآ هیچ ناته جرأت می به

 عصر عباسیان طبری و امامان هم

 از سااخ  یاک روایا  منسازم و واقا. خباری نگااری، کاه متماولاآ  خبر خمف روا  عادی یبری در شاری
عباسی نووته، گاه به ساخ  یک روایا  ویاژه   همقارن دور  بی  اه کن.، در مورد روایاشی که از  یپیروی م

و ماأمون  رضااویژه در مورد ماجرای اماام هاس   این امر ب هو متمولاآ از یو  یک راوی کرضی مبادرت کرد
کارده، با.ون ننااه  یاز مترکی راوی خوددار  رضانمود بیشتری دارد  برای نمونه در روای  ولایتتا.ی امام

چنا.ان رووان  ه، نق  موضوع و با کممی ن«گوین.»گوی.، شناا با واژه  یکن. از یو  چه کسی سخن ممشخص
را  موسای بان یعلا ]ماأمون[ا( ها201در ایان ساا  )»ای کوشااه بسان.ه کارده اسا :  هو وفاف، به جملا

(  ۵6۵9/ 13: 1383)یباری، « عا. مسلمانان کرد و خلیفه از پی خویشاتن    و ایان را باه نکااق نووا  یول
گویا.، و نن هام در  یو ویاایع نن دوره ساخن ما شناا یک جای دیگر یبری در مورد دوره ولایتتا.ی امام

ساا  و کتماان ققاای  عاراق عارب و  بن ز راز کضا ، ماأمون را اپایان داستان و هنگامی اس  کاه اماام
گاه و برای سفر به بی.اد شوصیه م یدرگیر  (  یباری در ۵671کنا. )هماان:  یهای بی.اد و پیچی.گی اوضاع، ن

شا باه یاو  ] مأمون[»   نویس.:  یکن. و م نیز، کقط به یک جمله بسن.ه می گزاری خود از واادت امام
 ( ۵67۵)همان، « انگوری خورد و بسیار خورد و ناگاانی درگذو    ، موسی بن یرسی.    ننگاه عل

نباود، ولای در ماورد ایشاان باا  بیا  اها این نحوه برخورد با مخالفین سیاسی، کقط منحدار باه 
و.  در گزاری نغاز ییام علیه امویان و برای کم رناگ کاردن شاأشیر وایتیان در  یو.ت بیشتری پیگیری م

اس   یبری در بازگویی ماجرای دعاوت  هروایات یبری دچار شیییر و شحریف و.گیری نن، چگونگی وا 
زیا. باا شأکیا. صِارف بار نقاش ابومسالم  بان یدر خراسان و در پی اناار نقش ویتیان، با نام نباردن از یحیا
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عباا   یاسا  و باه ایاعا  بنا بیا  اها پ  ابومسلم را متین کردن. و گفتنا. یاای از »نویس.:  یم
(  او متتق. اس  که ابومسالم، اساسااآ صاحبتی از مشاارک  علویاان در امار 4۵16/ 10مان، )ه« خوان.ن.

 کن.  یامیه و دعوت مردم به خمک  ج.ی. نم یمبارزه علیه بن

 تأثیر طبری بر مورخان پس از خود

یبری در عدار خاودی »اس    هو.ت از سوی مورخین متاصر یبری، مورد شوجه بود هب تاریخ‌طبری
خلا.ون، ویاایع صاحابه را کقاط از  بنکثیر شا ا بناشیر و ا بنبت. از او اکه نن مقام علمی وامخ را داوته اس  

    «شااا جنااگ جماا  را از ساایف نقاا  کاارده اناا. و یبااری هاام قااوادث وکااات پیااامبر یبااری گرکتااه
 (  9: 1368)عساری، 

یتقاوبی ماننا. اس   البتاه  ه، از ویوه یبری پیروی کردنگاری خیتقوبی از جمله کسانی اس  که در شاری
، نگاار شاریخق.یث با ذکر سلسله سن. نیاورده، بلاه باه عناوان یاک  شرشیا ، قوادث را بهق.یثی نگاران شاریخ

 اخبهار‌الطهوال باه جاا  واالیکاار او از   اس  کتاب خود را پ  از استفاده از مآخذ مختلف، شألیف کرده
؛ ولی از قیث محتوا و ویوه نگری، بیشتر پیرو اکااار یباری طبری‌تاریخ-وباه  دارد نه مر ج‌الذهب و

علا   هیقاین وایته باوده، با ها نناه باه اقتماا  یریاا بانگاری نن دوره اس   وی ب و کضای سیاسی شاریخ
وابستگی اقتمالی به خلفای عباسی، با رعای  ممقظاشی، باممیم  و به خووااین. نناان نگاواته اسا  و 

وود  برای نموناه یتقاوبی از وااادت  یگرانه یبری در نووتار او نیز دی.ه م هنوعی شأسی از روی مسامح هب
در پنزااه  183بن جتفر    در ساا   یموس»   کن.:  گونه یاد می ور هارون اینبه دست کارم یامام موس

خراساانی، مخاالف سیاسای ( و یاا یتا  ابومسالم2/419: 1382)یتقوبی، « و هش  سالگی وکات کرد   
« ای متت.د او باه منداور خلیفاه عباسای   ه به دلی  اهان »مندور عباسی به دستور او، یی این جمله: 

اسا   یتقاوبی شامی  همی  اربابان ی.رت عباسی ارائه داد( نم.ه و شدویری باب2/3۵4: 1382)یتقوبی، 
سری و ناکرمانی ابومسلم یانع و شدویر ذهنای خاویش را القاا کنا. و دارد در این وایته مخایا را به سبک

خایاا جاا و.ن و نحوه نن نیز، هوی بالای خلیفاه و کنا.ذهنی ابومسالم را بارای م هالبته در یده کشت
 ( 2/3۵۵: 1382بین.ازد )نک  یتقوبی، 

اس   مقالات مستن. بار ایان متاون نیاز  ‌یتاریخ‌طبر‌اشیر، نیز رونویسی دییقی از  بنا التاریخ‌ الکام ‌ی
ان.  مشخداآ در مورد ماأمون، برخای از  هنویسی کرد های ایشان را دوبار ه از نناا پیروی و شقریباآ همان نووته

رسا.  یان.  باه نظار ما هائ  او و شوجاش به علویان یا شمای  یلبی او به ششیع گزاری دادا در کضه این کتاب
: 1383 ،بیاقایباون. )نک  « بیاقی»و « سیویی»ان.  هبودن مأمون سخن گفت هکسانی که او  بار از ویت

اس  که در مورد ولایتتا.ی امام، شناا  مر ج‌الذهب(  نمونه دیگر، کتاب 1/263: 1394، سیویی؛ 1۵6
و ب.یای اسا  شالیف و البته به شأسی از یبری نووته ای دارد که نن هم گویا برای رکع های یک جمل هاوار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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باه ساا  دویساتم، »   که به دلای  سیاسی، شتما.ی بارای ننوواتن وجاود داواته اسا   او نورده اسا : 
« عا. با او بیتا  کارد   د    که او را بیاورن. و به عنوان ولای کرستا ضحاک را پی امام بنمأمون، رجاء
، گازاری مامای اشیر هم در نووته خود، راجع به ولایتتا.ی اماام بن(  ا441/ 2: 1374)مستودی، 

ایی به موضوع اواره کرده اس   در گازاری مرباوط باه جریاان وااادت ه جملهو شناا با نووتن شک  هن.اد
دهنا. و در گازاری  ییور مستقیم مأمون را ه.ف یرار نما هیک از این متون هرگز بچنیز، هی امام رضا

شبرئه کنن.  یتقاوبی،  دارن. او را از اشاام مشارک  در واادت امامنورن. و شمی یخود نامی از مأمون نم
بیماااری نن قضاارت باایش از سااه روز نبااود و گفتااه واا.ه کااه »نویساا.:  بااا روی متمااو  یبااری، می

« داد یشابی نشاان ما ی[ سخ  برضاشام، انار مسمومی را به او خورانی. و مأمون بر وی ]امامه بن یعل
کنا. و  ی(  در ادامه، برای باورپذیرکردن داساتان، نقا  یاو  ج.یا.شری ارائاه ما471 /2: 1382یتقوبی، )
گفا  ای  ی، مارکا  یسر برهنه میان دو یائماه نتاش پیااده ما ]مأمون [در ششییع جنازه رضا،»نویس.:  یم

دلخوی باومی و سه روز نزد یبری ایام  گزی. و هر روز یرصی نان و مقا.اری  که هابوالحسن، پ  از شو ب
( و البتاه از 471)هماان،« نوردن. و خوراکش هماان باود، ساپ  در روز چااارم بازگشا  ینمک برای او م

  کن.  یگزاروی ارائه نم نقش و شوی ه مأمون در واادت امام

 ا سایر مخالفانرفتار ب

ای مورخین مختلاف دربااره ساایر مخالفاان ه نگاری، نووته خای شأشیر اربابان ی.رت در شاریه از دیگر نشانه
او ، باه واالی مشاخص و ان.  هماه متاون دسا  هنوعی با ننان در شضاد مناکع بود هخلفا و کسانی اس  که ب

اعتماد امین برای خمکا  و عا.م وکااداریش غیریاب ایی از وخدی  ناراس  و ه ان. نشانه واضح شمی کرده
عبارت دیگار، هماه ننااا شامی دارنا. نشاان دهنا. کاه در  دهنا.  باهکرمان هارون در امر ولایتتا.ی ارائه  هب

وا.ت  هو امین کردی با  هماجرای درگیری امین و مأمون، همه صفات منفی و کارهای ناوایس  از امین سرزد
امین سرگرم ماهیگیری بود کاه گازاری کشاته »ای ذی  شوجه کرمائی.: ه به نمونهاس    یی. بوده یلاابالی و ب

ماهان را ب.و رسان.ن.  او به سربازی که ایان گازاری را نورده، گفا : نفرینا  بااد! مارا  بن یعیس بن یو.ن عل
: 1383)ابان اشیار، « ام هرهاکن، کوشر)خ.متگزار او( دو ماهی گرکته و من شاکنون هیچ ماهی به دام نیان.اختا

اسا  کاه گویاا  هربیاع نورد بن ، مراالبی را از یاو  کضا 196اشیر در نغازین سررهای ویایع سا   بن(  ا3771
دارد شداویری از اماین ناالای  بارای قاوما  عباسای را بارای شماامی شااریخ اراده متروف به یا.رت، شامی

ده.  کض  بان ربیاع در ایان داده نشان خنوو  ر لیایتی، محاوم به سر  یجاودانه کن. و او را به سبا همین ب
واود  باه  یخواب. و چوناان گرگاان بیا.ار ما یهمچون ماکیان م»گوی.:  یسررها راجع به امین چنین سخن م

ان.یش.  سرگرم بازی با سگ و وااار اسا  و در ان.یشاه نن نیسا  کاه ایان قاوما  از  یچیزی جز وام نم
)هماان، « رهانا.؛ روزگاار در پای ناابودکردن اوسا  یزد و باازی را نماپاردا یدس  خواه. رک     جز به جام نم
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گسااران و خنیااگران در کناار  یکن. مگر بر پایه خواب و خیا     ما یزن. و نهنگی نم یبا زنان رای م(  »3777
چون امین باه خمکا  رسای.    خواجگاان بزسا  و (  »3779)همان، « دهن. یا به او نوی. مه اوین. و همین

نواامی. و بایا.ها و  یخاورد و ما یرک  و باا ننااا ما یگاه مرا به باای گران خری. و وا و روز با نناا به نااننناا 
نبای.ها ب.یشان واگذارد    او از زنان و کنیزکان چن.ان روی بتاک  کاه با.گمانی با.و راه یاکا  و او را مردپسان. 

کننا.  هن.ووااه نخزاوانی در  یون نانووته شبتی  م( و البته سایر متون هم، از این یان3821)همان، « یاکتن.
او مردی باود مایا  باه لااو و لتاا    از ملاک و لشاار و »نویس.:  یدر مورد امین م تجارب‌السف کتاب خود 

 ( 153: 1313نخزوانی،  ی)صاقب« رعی  کارغ   
   بیت  کرد    ویتی محم. زمام.ار و. و مأمون ب.و »ده.:  ییبری نیز در مورد امین چنین گزاری م

خواجگان جس  و خری. و باای گران داد  نناا را برای خلاوت واا و روز و شرشیاا خاوردنی و نووای.نی    
گرک  و ننااا  یو از زنان نزاده و کنیزان دوری م وان نامی. هخ.م  گرک  که جرادی هنااد  گروهی از نناا را ب

همه جای متن، جایی که از محما. اماین صاحب  (  یبری در 5599/ 13: 1383)یبری، « کنار زد هرا ب
  هکن.، به وضو  ستی دارد به نوعی او را با شحقیار ماورد خرااب یراردها.  او اصارار دارد اماین را خلیفا یم

، 5583کن. )نک  هماان،  ییرکی را قفت نم ینویسی و گزاری خود، جانا ب خمخلوع یاد کن.  وی در شاری
-رساان. کاه از بااب شاوهین و کوچاک یای ما هقیر و شوهین را به پای(  یبری این شح5606، 5593، 5585

کنا.  یزبی.ه خرااب ما بنومردن، محم. امین را بنام مادری خراب کرده اس   او محم. را با نام، محم.
گویاا. و  یشفدای  ساخن ما هیباری از نغاازین روزهاای قاوما  اماین با(  5619، 5605)ناک  هماان، 

باه وااهی  ]اماین[ویتای محما. »اسا :  هاو از هماان ابتا.ا اواتباه باوددارد نشان ده. که انتخاب  یست
هاا بار  یا کرستاد به یلا عمله یرب، او نناا را به خویش پیوس  و مقارر ه رسی.، به همه ولای  ]خمک [

ایشان متین کرد    به قیوانات وقشی درن.ه و پرن.ه و جز نن کراهم کارد و از بارادران و ماردم و خانا.ان و 
ا بود با جواهراشی کاه در نازد وی باود ه الما کرد و ققیروان کرد و هر چه در بی سرداران خویش رو ناان

ا و هاا ا و محاا  خلوتهاا کاارد و بگفاا  شااا باارای شفریحگاهمیااان خواجگااان و همنشااینان خااویش شقساایم
 ( ۵600/ 13: 1383)یبری، « های وی    مزل  به پا کنن. یسر  هها و بیاود یسرگرم

وای  ناااد یا.رت عباسای از مااجرای درگیاری اماین و ماأمون و رویا.ادهای منزار باه یتا  وی، در ر 
نماائی وخدای  اماین وجاود دارد  دار باا رویااردی شفسایری ا انتقاادی در منفیوضو  شموای جاا  هب

کنا.   کشای مبارا می هکه با ارائه شدویری مخا.وی از وخدای  اماین، ماأمون را از اشااام خلیفا یوری به
جاناا از  هباانا. کاه شداویری کااممآ قا  هکاردخان درباری در نووتن ویایع، مشخداآ به نحاوی عما مور 

مساتودی،  مر ج‌الذهبمأمون و در مقاب  نن، شدویری مخ.وی از امین ارائه وود  در سایر متون، مانن. 
اماین نیاز، رابراه اس   در شبیاین سرنووا   هنیز به همین شرشیا عم  و. تاریخ‌یعقوب ابن اشیر و  الکام 

رسا. در هماه متاون، از  ینظر ما هاس   اساساآ ب همتناداری بین رکتارهای وخدی و سرنوو  او ایزاد و.
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نگااری عباسای، بارای  خای عدر مأمون شأشیرپذیری واضاحی وجاود دارد  گویاا در شااریه روا  ان.یشه  هدور 
اسا  کاه در  هاس  و شمی بر این بود هوتامین )برخمف سایر خلفا( هیچ نگاه همراه با شسامحی وجود ن.ا

جمتای وجاود   های، یک روای  و یک متن واق. باایی گذرانا.  گویاا اراد ها در مورد او و کارنامه همه نووته
دهنا. کاه ایان، که این متون با ایزاد یک خط کاری و شلقاین و شبیاین ناوعی غا.ر و قیلاه، نشاان  هداوت

وا.ن  هاس  کاه کاار را باه درگیاری و کشات ههمراهی امین با نن بودشمیِ بخشی از جریان ی.رت و البته 
داواتن. کاه کاار را باه اماین  یخلیفه عباسی کشان.ه اس  و جریان بی.ادی یبا  از کاوت هاارون نیاز سات

منا. واون.  بتا. از کاوت هاارون در  هبسپارن. و به مأمون و خراسانیان اجازه ن.هن. که از میراث هارون باار 
ربیاع  بن نشینن. که چه کنن. و چه واکنشی نشاان دهنا.  کضا  ین بی.ادی وی به وور مخراسان، همراها

کانم کاه نا.انم کرجاام کااری چگوناه  یرا در برابر واریاری رها نما] امین[من واریار کنونی »گوی.:  یم
پیماان ربیع از شو  باه عاراق نما.،  بن ( و البته به محض ایناه کض 37۵1: 1383)ابن اشیر، « خواه.بود

باودن او،  هدر کار خود ان.یشی. و دانس  که اگر به روزگاار زنا.»هارون نسب  به مأمون را واس ، چرا که 
دهنا. (  همگی این منابع ساتی دارنا. نشاان37۵۵)همان، « خمک  به مأمون رس.، جانش خواه. ستان.

خاود شداویری از ننچاه  وانی بودنا.؛ پا  مرااب  میا  رأیی امین، در ص.د پیمانجریان بی.ادی، با هم
امین    کرمان.هان را گاردنورد و رأی خاود را در »   نویس.:  یدهن.  ابن اشیر م یاس  را نشان م هاشفاق اکتاد

(  یتنای 37۵6)هماان، « کنار زدن مأمون ب.یشان بیاان داوا   ننااا از پاذیری ایان ساخن، سار باززدنا.
 ین بودن. کارشر از امشر و درس  هکرمان.هان، مردمانی کامی.

ای موجاه و مناساا بارای خمکا  و  هدارن. از ماأمون، چاار در جباه مقاب  نیز البته همه متون شمی
گاه باه کقاه و داناا  هن  ارائ هنمونه یک خلیفه ای. دهن.  شدویرسازی از مأمون به عنوان یک خلیفه قایم و ن

کاار و  یو.ت سیاس هوده که از خلفای بچنین بایی از این ای.امات اس   اینه به مسائ  ورعی، همه نشانه
   1ان.  هایی قایم و دانشمن. و سیاستم.ار و    ساخته ض. ویته، چاره

های  عدار وی نیاز نشاانه نگاری نه شناا در نزد یبری کاه در باین ساایر مورخاان هم از این ویوه شاریخ
گیاری روایاات واقا. در دینوری نمونه شأشیرپذیری از اربابان یا.رت در واا   هیتیبشوان یاک   ابو زیادی می

سااوت  رضاادر ماورد داساتان ولایتتاا.ی اماام الامامو‌ ‌السیاسهودوره عباسی اس   وی در کتاب 
اماین باه لااو و لتاا مشایو  گشا  و وریفاه خاود را »   نویسا.:  ییا در ماورد اماین ما اس    هاختیارکرد

                                                        
‏برای‏نمونه‏می1 ‏داستان‏‏. ‏بشیربنسئوال»توان‏به ‏قاضی‏بغداد ‏محکومولید‏پرسیدن‏مأمون‏از «‏کردن‏اوکندی‏و

«‏نگاشت‏ای‏خلفاه‏الله‏را‏در‏سرنامهای‏بود‏که‏بسم‏نخستین‏خلیفه‏]مأمون[»که‏(،‏این492ـ2/491:‏1382)یعقوبی،‏
داستانی‏از‏مناظره‏بین‏الامامه‏و‏السیاسه‏(‏و‏یا‏آنجا‏که‏493)همان،‏«‏دادن‏فدک‏به‏علویانتحویل»(،‏491)همان،‏

خلافت‏را‏برای‏مأمون‏خواند‏و‏پس‏‏‏رشید‏خطبه»...نویسد:‏‏کند‏و‏می‏هارون‏و‏همسرش‏زبیده‏)مادر‏امین(‏نقل‏می
 شاره‏کرد.(،‏ا399:‏1380)دینوری،‏«‏از‏آن‏برای‏امین...
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از میاان  اخبهار‌الطهوالابوقنیفه دینوری نیز در گزاری خود در (  396: 1380)دینوری، « کراموی کرد   
واان نشاان شا.بیر و پیماان یاشفایات سیاسی نن دوران، دسا  باه انتخااب زده و از اماین، وخدایتی با

ماأمون، باوااام  و بلنا.هم  و بازرگ مانش    و از لحااظ علام و »   نویسا.:  یاس  و در مقاب  ما هداد
)دیناوری، « ای باه سازا داوا     هکناون و داناش باار   هعبا  باود    از هما یدرخشان بن  هام ، ستار ق

1371 :442 ) 

 نتیجه
این مقاله با بررسی متون دس  او  شاریخی دوره عباسای، ابتا.ا از منظار دوره زماانی و دوم باه میازان 

ای شااریخی دسا  ها به نااد ی.رت، به شحلی  این کرضیه پرداخته اس  که بیشتر کتاب  هوابستگی نویسن.
انا. و دربااره  ه، از ویاایتی کاه دلخاواه ناااد یا.رت نباوده، هایچ صاحبتی نااردطبهری‌ختهاریاو  و موکا.اآ 

شاواشر از ننااا  ه، بابیا  اها ایی که منابع دیگر درباره روی.ادهای مام و مشاور قاو  محاور ه گزاری
و هماه  طبری‌تهاریخان.  این پژوهش در ص.د شأیی. این ناته بود که در کتااب  هان.، ساوت کرد هسخن گفت

دلی  ع.م درک رو  قاکم بار  ه، بان. واسره به یبری استناد کرده یکه با واسره یا ب  ینشار شاریخی پ  از و 
سابا  انا. و به هایمت سیاسی وی اکتادبینی ناوی از شما و جاانه نن و اعتماد به روای  وی، در دام شحلی 

وجااود دارد، زناا.گی و  بیاا  اهاا نگاااری نن دوره، در قاا   در شاریخ انحراکااات نواااار و مبرهناای کااه
ا و مناابع ها اسا   ایان رویاه در بسایاری از کتاب هنادیا.ه گرکتاه وا. ای سیاسی ائمه ایاااره کنش
مان ه ای متاأخرشر نیاز باهها قاات و پژوهشاو  یبا  و بتا. از یباری وجاود داواته و قتای در شحقیدس 

اه.اف و منویات خلفای عباسای در یای یارون   هاس   ب.ین صورت، خواسته یا ناخواست هصورت شارار و.
 اس   هو اعدار شقوی  و شاثیر و.
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 ، شرجمه قسین روقانی، شاران، اساییر تاریخ‌کام (، 1383ابن اشیر، عزال.ین ) -
 ، شاران، امیرکبیر قیا ‌زنگیا (، 1364نژن.، یتقوب ) -
، «نماا.های رویااارویی عباساایان باا واایتیان و امامااان واایته یهااا و پا یویژگاا»(، 1390نیاانوری، علاای ) -

 ، سا  او ، پائیز 3، ومارهنامو‌تاریخ‌اس  پژ هش
 ، شاران، وزارت کرهنگ و ارواد اسممی عفم‌رر‌تاریخ‌اس  (، 1364ون.، صادق ) هنیین -
، شداحیح علای اکبار کیااه، باه اهتماام دکتار محما. جاواد تاریخ‌بیهقه (، 1383بیاقی، ابوالفض  ) -

 یاققی، مشا.، دانشگاه کردوسی 
زبهها ‌ ‌ارب‌، «اساامم جاااان باازرگ  ینااو ریشفساا نینخساات ییباار »(، 1377قسااینی، ساای.محم. ) -

 ، باار 3، وماره1، دوره رانشگاه‌ع مو‌طباطبای 
‌،«ای خانا.انی در شززیاه خمکا  عباسایها نقش کسااد اداری و ریاب »(، 1374خضری، اقم.رضا ) -

 ، پائیز و زمستان 1۵7و  1۵6، وماره زبا ‌ ‌ارب‌یارس ‌رانشکده‌اربیات‌ ‌عفو ‌انسان ‌تبریز
 دامیانی، شاران، نی  ی، شرجمه محمود ما.و اخبار‌الطوال(، 1371داوود ) بن هدینوری، ابوقنیف -
)شاااریخ خلفاااء(، شرجمااه سی.ناصاار یبایبااائی، شاااران،  امامههو‌ ‌سیاسههو(، 1380دینااوری، ابویتیبااه ) -

 یقنو  
، شحقیا  عمرعب.السامم، بیاروت، دارالاتاا تهاریخ‌الاسه  ق(، 1414الا.ین محما. )ذهبی، وم  -

 التربی 
 یا.  نساتان مشاا.، نزاد، اسا.الله شرجماه اسه   ‌رر‌ینگهار‌‌خیتار‌‌خیتار‌ ،(136۵روزنتا ، کرانت  ) -

 ی رضو 
   نو ، نشر، شاراننامو‌طبری‌تاریخ(، 1366) محم.روون،  -
 ، شرجمه عب.الاریم ارو.، شاران، اقسان تاریخ‌خفاا (، 1394سیویی، جم  ال.ین ) -
)در شاواریخ خلفااء و وزرای  تجهارب‌السهف (، 1313عب.اللاه ) بن سانزر بان هصاقبی نخزوانی، هن.ووا -

 ایشان(، شدحیح عبا  ایبا ، شاران، کردین 
)شاریخ الرس  و الملاوک(، شرجماه محما. پاینا.ه، شااران،  تاریخ‌طبری(، 1383جریر ) بنمحم.یبری،  -

 اساییر 
، 2۵، کیاااان ان.یشااه، وااماره «نگاااری خنقاا. متاا. یبااری در شاااری»(، 1368عساااری، سی.مرشضاای ) -

 شابستان 
ردارنیا، شااران، عرا محما. سا شرجمه ،یکصد‌ ‌پنجاه‌صجاب ‌ساختگ (، 1387ااااااااااااااااااااااااااا ) -

  نیانشا.ه اصو  دد
پژوهشاا.ه مرالتاات  ،شااران، یشهو‌متاکهرا ‌مسهفما ‌اند‌‌، (1390) اکبار و هماااران علیخانی، علی -
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  کرهنگی و اجتماعی
 بیا  و وایتیان در زماان امااام اها وضااتی  »(، 1394نیاا ) یمحما.ی، رمضاان و محما.علی شوقیا.  -

 پائیز و زمستان ، 22شاریخ، سا  نام، ومارهسل ‌، «جواد
، «روی شاریخ نگاری محم. بن جریر یبری )پیون. میان شااریخ و قا.یث(»(، 1393محمودی، جم  ) -

 ، زمستان 38مرالتات شقریا مذاها اسممی، سا  دهم، وماره 
  خیامشاران،  ،رَیجانةَُ‌الارََب(، 1369شبریزی، محم.علی )م.ر  -
، شرجماه ابوالقاسام پاینا.ه، شااران، معهار ‌الجهوهر‌مر ج‌الذهب‌ (، 1374قسین ) بن یمستودی، عل -

 علمی و کرهنگی 
، رو. نماوزی شااریخ، ساا  ساوم، «نگاری یبری خنگاهی به روی شاری»(، 1380موسوی، سی.قسن ) -

 ، شابستان 6وماره
خویی،  ، شرجماه عباا  زریاابساسهانیا ‌زمها ‌رر‌اهه‌عرب‌ ‌ایرانیها ‌تهاریخ(، 13۵8نول.که، ش اودور ) -

 انزمن نشار ملی شاران، 
، شرجمااه محماا.ابراهیم نیتاای، شاااران، علماای و تههاریخ‌یعقههوب (، 1382یتقااوبی، اقماا. باان اسااحاق ) -

 کرهنگی 


